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 (142 -125)ص یلک شیوجوه فعل در گو یساختار اسم و صفت و برخ

  2 پورکامین عالی 1،)نویسندۀ مسئول(علی بازوند      
    

 31/6/1404: رشیپذ خیتار                26/1/1404: افتیدر خیتار                     یپژوهش: مقالب نوع  

  چکیده
ای که ونهاست، به گماندهنخورده باقی های زبان فارسی است که تقریباً دستگویش لکی یکی از گویش

پژوهش حاضر با هدف  کرد.توان در روح این گویش مشاهدهریشۀ بسیاری از کلمات گذشته را می
ی بر ااست. اگرچه عدهشدهفعل در گویش لکی نگاشته وهتوصیف ساختمان اسم و صفت و برخی وج

ست. ااین باورند که لکی زبان است نه گویش اما در این تحقیق تسامحاً از واژۀ گویش استفاده شده
ویژه در نی است که گویشوران آن عمدتاً در مناطق غربی ایران، بههای ایراگویش لکی یکی از گویش

ان لکی زب های غربی ایران تعلق دارد. دستورکنند. این گویش به گروه زباناستان لرستان زندگی می
است که شامل صرف فعل، ساختار جملات و نحوۀ استفاده ی زبان فارسی دارای قواعد دستور همچون

. این مقاله به دنبال ساختمان اسم و صفت و برخی وجوه فعل در گویش لکی شودمی صفت از اسم و
نشان  های پژوهشاست و ارائۀ مشترکات آن با ساختمان اسم و صفت و فعل در زبان فارسی است. یافته

عددی اشتراکات متدر این گویش، وجوه گوناگون فعل  و گویش لکی در دهد که ساختار اسم و صفت می
 سی دارد.   با زبان فار

  ساختار، اسم، صفت، فعل، لکی. :یدیکل لماتک
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 مقدمب.1
ب و رسـوم خاص خود را دارند. ، آدایقیاند کـه فرهنـگ، موسـیرانیمستقل از اقوام ا یها گروهلک

زبان و ـلام، کرمانشاه و همدان است. یلرسـتان، ا یهـا، در اسـتانیانیمحل سکونت آنان زاگرس م
 یفنام لك امروزه نه تنها نام طوا .شباهت زیادی به زبان و فرهنگ لری و کردی دارد فرهنگ این قوم،

، مثل شوندین نام خوانده میز به ایکشور ن چند در سراسر یزبان است بلکه روسـتاها و مناطقلك
اهر،  ه،یاروم یهادر شهرستان ییکردستان، خدابنده )از توابع سنندج( و روستاها ۀدر قرو ییهادهستان

 .(17 1384پـور، :یعـالنک. ) یاندوآب و قمگودرز، مین، الیل، قزویاردب

د که در اشتراکات زبانی و فرهنگی بسیاری این قوم در چند استان همجوار لرستان هم سکونت دارن      
های کرمانشاه، هرسین، شهرستان زبان اغلب درقوم لک ،با هم اشتراک دارند. در استان کرمانشاه

در مناطق جنوبی استان همدان؛ (. 49: 139۸نورآبادی، رضایینک. )ستون، صحنه و کنگاور سکونت دارندبی
خزل و ساکنان اغلب  ۀویژه منطق، بهاستمرز ان لرستان همیعنی شهرستان نهاوند که با شهرستان دلف

رین»شمالی کوه  ۀروستاهای دامن تان زبانان اسلک جغرافیایی قوم لک دانست. ۀرا هم باید جزو حوز« گ 
لاوه ع(. نک. همان)برندۀ دهلران به سر میخوزستان هم بیشتر در مناطق بین کرخه و رودبالا به طرف جاد

وهشوند، گرزبانان را شامل میلکهای یادشده ساکن هستند و جمعیت غالب در استانهایی که بر لک
های فارس، کرمان، مازنداران، خراسان رضوی، قزوین و ... های دیگری به صورت منفرد، در استان

اکن ساین مناطق  درسکونت دارند که در گذشته بر اثر مهاجرت و یا تبعیدهای اجباری حاکمان قبلی، 
 (. 5-6: 1394شهسواری،نک. ).اندشده

شناسی به شناسایی گویشعلم زبان بسیاری از دانشمندان ۀعد ،شناسی در ایرانبا رشد علم زبان
های متفاوت و نه چندان دقیق در مورد گویش لکی ارائه اند و در این راه نظریههای ایرانی اقدام کرده

گروهی آن را یکی  ؛(110: 13۸2باقری، نک. )دانندلری می ای از گویشرا شاخهگویش لکی  ،اند. برخیداده
-کردی جنوبی میای آن را گویشی از عده؛ (1۸2: 136۸صفوی، نک. )اندهای جدید ایرانی برشمردهباناز ز

های گروه شمالی غربی میانبرخی آن را زبانی مستقل و جزو زب ؛(11: 13۸0بیدی، باغرضایینک. )دانند
و فارسی باستان به حساب ای آن را گویش یا زبانی بازمانده از پهلوی و عده (52: 13۸5اللهی،اماننک. )دانند

     (. 1: 13۸4عالم،و عسگری ۸: 1367ایزدپناه،نک. )آورندمی

این زبان به  (.21: 1391پناه،)ایزد«های کهن ایرانی پیوند نزدیک و تنگاتنگ داردزبان قوم لک با زبان»     
ب گونه که سبهای لری و کردی، با این دو زبان نیز اشتراکات فراوانی دارد، آنی با زبانسبب همجوار

ای از زبان کردی یا لری مجموعهرها، لکی را زیای از پژوهشگران براساس همین مشابهتشده عده
گروه  رهای ایرانی، لکی زبانی مستقل است که دشناسی زبانهای ردهترین پژوهشبدانند. براساس تازه

 (.۸62-۸96 /2: 1392دبیرمقدم، نک. )گیرد های ایرانی جای میغربی شمالی زبان
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های آن وابسته است، تا زمانی که فعل باقی است، با وجود واژگان هستی و توان هر زبانی به فعل      
علاوه . بهاست زبان ۀماند. از طرفی فعل، دستگاه زایندفراوان بیگانه، استقلال و هویت زبان پابرجا می

بافد، به نهاد نسبت خواند، به هم درمیجمله است، ارکان و اجزای جمله را فرامی ۀکه پایه، ستون و مای
 (. 41: 13۸4عشوری،نک. )زندیدهد و سرنوشت نهاد و جمله را رقم ممی

از لحاظ ساختاری، ساختمان اسم و صفت و فعل گویش لکی تقریباً مشابه زبان فارسی است. 
واند تکند، این ریشه میها در زبان لکی معمولًا دارای یک ریشه هستند که معنای اصلی را منتقل میسما

ها سمد. جمع ادار ی به صورت مفرد و جمع وجودد. اسم در گویش لکوبا پسوندها و پیشوندها ترکیب ش
یش های شامل اسم ،ها در گویش لکیشوند. اسممی اسم ساخته ۀبا افزودن پسوندهای خاصی به ر

 .شوندمیهای عام خاص و اسم
 ها همراه اسمپردازند. صفتها میها دارای ریشه هستند و معمولًا به توصیف اسمها مانند اسمصفت

ه هایی کها بسته به جنس و تعداد اسمبرخی از صفت کنند.های اسم را مشخص میآیند و ویژگیمی
 ممکن است تغییر کنند. کنند،توصیف می

 لبسئبیان م.1-1
گیرد. در گویش لکی همانند زبان ترین بخش جمله است و معمولًا قبل از فعل قرارمیاسم یکی از مهم

جز به اقتضا، قبل از فعل که بخش  ،اصلی جمله است و در اغلب مواردی جزافارسی، اسم یکی از ا
فارسی دارای یک ریشه است  گیرد. اسم و صفت در این گویش مانند زبانمی پایانی جمله است، قرار

 ددارنهایی که اسم و صفت در زبان فارسی ساخت ۀسازد. همکه معنای اصلی را به مخاطب منتقل می
در گویش لکی هم وجود دارد. در این مقاله به بررسی ساختمان اسم و صفت و برخی وجوه فعل در 

دارند گانی که با این گویش آشنایی ناست و به خاطر تفهیم مطالب برای خوانندشدهگویش لکی پرداخته
 است.  های صرف شده، ذکر شدهها و فعلها، صفتمعادل فارسی اسم

 پژوهش پرسش.1-2
 الات این پژوهش عبارتند از:ؤس
 ساختار اسم و صفت در گویش لکی چگونه است؟ -1 

 ی دارد؟ صفت و فعل در گویش لکی با زبان فارسی چه اشتراکات، اسم ها و ساختمانساخت -2

 روش پژوهش.1-3
ای و هم از روش میدانی استفاده ها، هم از روش کتابخانههدآوری اطلاعات و دادر این پژوهش برای جمع

بط با استفاده از ضد نیاز در موار .استای بودهاصلی این تحقیق به روش کتابخانه ۀاست. مطالعشده
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نوشتن اصوات بر روی کاغذ به تجزیه و  سپس با و زبان ضبط گردیدهصوت، صدای گویشوران لک
در  ستازبانی نگارندگان که گویش لکی، زبان مادریشان  البته شمّ  است.شدهها پرداختهتحلیل داده

زبانان شهرستان لکگویش  ،این پژوهشدر است. گویش لکی معیار ها کمک نمودهتجزیه و تحلیل داده
 .استآباد خرم

 پژوهش ۀپیشین.1-4
وع در موض یولی ارزشمند های اندکدارد اما تاکنون پژوهش قابلیت بالایی برای پژوهش گویش لکی

به ابعاد مختلف گویش لکی پرداختههایی که اختصاصاً ترین پژوهشاست. مهماین گویش انجام گرفته
 از: اند عبارتند

ختار صرفی انواع سا ،«مرکز در زبان لکیهای برونترکیب»پژوهشی با عنوان ( در 1401نادری ) -
 است.هکردبررسی را ها آن ۀدهندمرکز و اجزای تشکیلهای برونکیبتر

 «موردی ادبیات لکی( ۀگرایی در ادبیات محلی )مطالعایده»( در پژوهشی با عنوان 1400کرمشاهی ) -
 ردازد.پگرایی میایران ۀبخشی از ادبیات محلی اقوام لک از منظر نزدیکی و دوری آن به ایدبه بررسی 

تحلیل تطبیقی ساختاری، مفهومی »ای با عنوان ( در مقاله1400درویشی )شرفی و صادقیاسکندری -
 ۀهای زبان فارسی بر پایهای زبان لکی با مثلبه بررسی مثل« های زبان لکی و فارسیو کاربرد مثل

با  هومی و کاربردیهای ساختاری، مفتأثیر و تأثر مکتب ادبیات تطبیقی فرانسه در ساحت ۀرابط
 اند.تحلیلی پرداخته -رویکردی توصیفی

ه ب« ترکیب درون مرکز غیرفعلی در لکی الشتر»ای تحت عنوان ( در مقاله1400نادری و همکاران ) -
 ند.امرکز غیرفعلی در زبان لکی است، پرداختههای درونبررسی پرتکرارترین ساختارهایی که در ترکیب

به بررسی نمود فعل « نمود واژگانی در گویش لکی»( در پژوهشی با عنوان 1400لطفی و همکاران ) -
قق، تح ۀنگرش به فعل از لحاظ آغاز شدن، نحو ۀنمود به نحو ۀمقول ،د. از دیدگاه نویسندگاننپردازمی

د فعل است و این در حالی است که نمود دستوری به عناصر تصریفی و ایافتن رویدتداوم و خاتمه
 پردازد. در جمله می غیرتصریفی

فرایند تغییرات واجی در انتقال از زبان پهلوی به »ای با عنوان ( در مقاله1399وند )بیرانوند و زهره -
ا از نظر هادای واج ۀها و جایگاه و شیولکی را از دیدگاه تغییر واج -های پهلویفرایند تغییر واژه ،«لکی

 د.ناودههای مشترک بررسی نمیر در واژهتغی
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زبان در آموزان لکلیل انتقال زبانی دانشتح»( در پژوهشی تحت عنوان 139۸ستاری و همکاران ) -
زبان سطح لک آموزاننِ دانشیلِ انتقالِ زبانی در بیتجزیه و تحلبه بررسی « یادگیری و کاربرد زبان فارسی

 اند.اول متوسطه در شهرستان کوهدشت پرداخته ۀدبستان و دور

ناسی شبه ریشه« شناسی واژگان زبان لکیفرهنگ باساک: ریشه»( در کتابی با عنوان 1395غلامی ) -
 است.واژگان در زبان لکی پرداخته

ه ها و تکواژ و واژبه تشریح واج« واج، تکواژ و واژه در زبان لکی»( در کتابی با نام 1394شهسواری ) -
 است.در زبان لکی پرداخته

پسوندهای فعلی در گویش لکی: »( در پژوهشی تحت عنوان 1393)  رضایی و همکارانتفکری -
به بررسی پسوندهای شخص و شمار در گویش لکی « فاعلی یا ضمیر پیوسته ۀساخت ارگتیو، مطابق

 است.به گروه اسمی، فاعلی و مفعولی، حرف اضافه و فعل پرداختهها آندلفان و تقسیم 

یاب« زبانآموزان لکلیل خطاهای دستوری فارسیتح»( در تحقیقی با عنوان 1393کاظمی ) - ی به ارز
 است.زبانان در کاربرد زبان فارسی پرداختهلک یخطاهای دستور

های ساده در گویش لکی توصیف واکه»( در تحقیقی تحت عنوان 1393میردهقان و همکاران ) -
 یا فارسدر تقابل ب ینورآباد یش لکیساده در گو یهاف واکهیبه توص، «ورآبادی در قیاس با زبان فارسین

 اند.ار پرداختهیمع ینوشتار

 ،«پسوندهای فعل گویش لکی هرسینی»( در تحقیقی با عنوان 13۸7جهرمی و مرادخانی )ابراهیمی -
 ند.ارا به هشت دسته تقسیم کردهها آناند و به بررسی پسوندهای فعلی گویش لکی هرسینی پرداخته

همعنی واژبیان آوری و به جمع ،«فرهنگ واژگان لکی»تابی تحت عنوان ( در ک13۸4عالم )عسگری -
 .است ها در گویش لکی پرداخته

 را تدوین کرده است.« فرهنگ لکی» کتاب( 1367ایزدپناه ) -

هایی به موضوع ممکن است در جنبهمذکور در پیشینه شود برخی از آثار مشاهده میان طور که هم
تی قوّ  ۀنقطهمین امر، د و نن ندارکلیت موضوع ارتباط چندانی با آ اما درپژوهش حاضر نزدیک باشند 

 است. برای پژوهش حاضر

 آوانگار .1-5

تا با شکل  استاستفاده شده APIالمللی برای آوانگاری واژگان گویش لکی از الفبای آوانگاری بین
 باشد. داشته فارسی آن همخوانی
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 API یالمللنیآوانگار ب یجدول الفبا

فیرد ییآوا ۀنشان *شرح نشانب  فیرد  ییآوا ۀنشان شرح نشانب   

 ʃ ش a 19 آ 1

 s ص æ 20 ا   2

 z ض e 21 اِ  3

 t ط o 22 اُ  4

 z ظ b 23 ب 5

 ʔ ع P 24 پ 6

 ɣ غ t 25 ت 7

 f ف ɵ 26 ث ۸

 ɢ ق dʒ 27 ج 9

 k ک tʃ 2۸ چ 10

 ɡ گ h 29 ح 11

 l ل x 30 خ 12

 m م d 31 د 13

 ŋ ن z 32 ذ 14

 v و r 33 ر 15

 h ه z 34 ز 16

 j ی ʒ 35 ژ 17

    s س 1۸

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%84%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
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 هاتحلیل داده. 2
 اسم.2-1

 های شناخت آن عبارتند از:شود و راهاسم برای نامیدن به کار برده می
 درختان (darjl) دار )درخت(  داریلاست. «  یل- »جمع لکی  ۀتوان آن را جمع بست. نشانمی -1

  ها(شوان )شب  (ʃov) شو ،روژان )روزها(( roʒ) مانند: روژ« ان»همچنین 
 eŋvm daresoŋ erhat  .          ʃjrjایرهات آید: شیرِی اِ نوم دارسونمی  « ej ی - » همراه -2

 آمد.رشیری از داخل جنگل د
:» و  «e اِ:» ۀهای اشارهمراه واژه -3  آید.می« æا 

:» ۀو واژ« این»به معنای « e اِ:»       است.« آن»به معنای « æا 
رد ا  کتاو  فرخْ دیری.      این کتاب با آن کتاب فرق  =(e ketava g ærd a ketava færx djrj) اِ کتاو  و  گ 

 دارد.
 به کاربرد. غیره توان آن را به عنوان نهاد، مفعول، متمم ومی -4

 (mahj jl behrvzen edjra djŋ) بهروزن اِ دویرا دینیل ماهی     
 ها بهروز را از دور دیدند.ماهی     

 های اسمویژگی.2-2
مع های جدیگر نشانه ،اسم در گویش لکی مانند فارسی است اما در گویش لکی هایویژگی شمار: -1

  است.  «eyl»جمع در گویش لکی  ۀعربی وجود ندارد و نشان
 کارها = ) (karjl کاریل  =کار  

 مانند:  ؛است« j -ی»نکره در گویش لکی  ۀنشانمعرفه و نکره:  -2
 ( مردیpejaejپیایی )  = ( مردpejaپیا )

 نکره ندارند و اکثراً اسم خاص هستند.« ی»کدام اسامی معرفه )شناس( که هیچ
 مانند: ؛شوداسم عام و خاص: اسم عام معمولًا جمع بسته می -3

 پسرها( korjl) کُریل  = سرپ( kor) کُر
به یک فرد، محل، مکان و موقعیت دلالت دارد و جمع  شود و معمولاً مل افراد زیادی نمیاسم خاص شا

 مانند: هوشنگ، هیوا )اسم( د؛شوبسته نمی
 د:شونها در گویش لکی از جهت ساخت به سه دسته تقسیم میاسم ساخت اسم در گویش لکی: -4
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 کبوتر  = (kæmvtær) کموتر  مانند: ؛اسم ساده -
      چراغچهل  =(eraɣʃl tʃt) چراغمانند: چل ؛اسم مرکب -
 دکوهیسف  = (espj koj) یکویاسپ      
 مقصد، منزل =( aʒdbar) مانند: بارجا ؛اسم مشتق -

 زارشوره  =( ʃvræ) شور  

 یلک شی.صفت در گو2-3
 دارد:  یکند و انواع مختلفیم انیاسم را ب یهایژگیو ،صفت

:» مانند: ؛صفت اشاره -1 :»، «eا    درخت نیا  =  (e daræ)اِ دار  «. æا 
 آن درخت  =( æ daræ) ا  دار  

 :از عبارتند یلک شیدر گو یپرسش یهاصفت :یصفت پرسش -2
ن            کدام  =( jkoma) یکُما  چه =( hʃt) چه               = چند (æŋʃt) چ 
؟ یکما  کدام ستار؟  =( komaj asaræ) آسار 

 چند کتاب؟  =( ŋ ketavæʃt؟ )چن کتاو
 ؟یچه عروس =( h ʔrvsjʃt) ؟یچه عروس

 !   یاچه خانه =( h maljʃt) !یمال چه: یصفت تعجب -3
ه! یعجو اسب  !هیعجب اسب  = (æhj kæsb vdʒʔ) ک 

=  شش روز مانده به  (ʃæʃ rvʒ djrjmeŋ v ŋvrvz) نوروژ و منیری: شش روژ دیصفت شمارش -4
 نوروز.

 ،سال بهروز نی( =  هجدهمhæʒdæhemjŋ sale bhrvz ejmsalæ) مسال  یا بهروز سال نیهژدهم     
 امسال است.

هیم اِ  اسب نیبهتر :یصفت عال -5  دانیم نیاسب ا نی( = بهترbhtærjŋ æsb e mjdoŋæ bj. )یب دون 
 بود.

 (loŋfe(، فلون )lko(، کُل )ʃjthv) چی(، هوhærهر ) صفت مبهم: -6
 تان بادا.جشن ،هر سال ( =ʃŋ e to bavædʒl hær saهر سال جشن تو باو )

چو ییجا چیهو  ود.رینم ییجا چی( =  هvʃajj ŋemætdʒ ʃhvjt) نِم 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
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 اند.یکیها انسان ۀ( = همkol ajemj jækj keŋ) کن یکی یمیکُل آ
 نامزد ساسان است. ،( =  فلان زنfeloŋ ʒæŋ ŋvmzæd e sasaŋفلون ژن نومزد ساسان )

 یلک شیگو در یانی.صفت ب2-4

 :مانند است؛ اسم یژگین ویّ ندارد و تنها مب یانشانه که ساده یانیصفت ب-1
ن )        ( =  خوب     xoخو )  ( =  بدgæŋگ 

َ-بن مضارع +                               نده  = دو + اِنده=دونده   
                 یصفت فاعل -2

 انی+ ان= گریبن مضارع + ان =  گر                            

 :دیآیبه دست م« ja ا،ی»+  ساختمان آن از بن مضارع :یصفت مفعول -3

 شده( = کشتهkoʃja) ایشکُ = ایکُش + 
 شدهختهی( =  رræmja) ایرِم= ایرِم + 

 شود:یمساخته «ی»+  مصدر از یفارس مانند: اقتیصفت ل -4
 ی( = خوردنhvardæŋj) ی=هواردنیهواردِن+ 

 شود:یمساخته نسبت «ی»+  اسم از: یصفت نسب -5
 ی( =  آسمانasemoŋj) یآسمون= یآسِمون + 

 یلک شیگو در ری.ضم2-5

ندی بتوان به انواع زیر تقسیمضمیر را می .کندنشیند و از تکرار آن جلوگیری میمیاسم  یبه جا ریضم
 کرد:

شود و شش شخص دارد، ضمیر شخصی خود دارای دو گونه است: جانشین اسم می ضمیر شخصی: -1
 جدا و پیوسته.

 وستبیپ یرهایضم جدا یرهایضم شخص
َ- من  (meمِ ) ندهیگو َ-( emم )    م  

َ- ( توtoتو ) شنونده َ-( etت )    ت  

َ-( j) ی- ( اوovاُو ) یگرید  ش  
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 ( مانmoمو ) ( ماejmæ) م  یا ندگانیگو
 ( تانtoتُ ) ( شماhomæهُوم  ) شنوندگان

 ( شانvoŋواُن ) شانیا (oveŋاووِن ) گرانید

 صرف ضمیر شخصی همراه اسم: 
 (ketavmoکتاومو )                م                     کتاب ( ketavemکتاوم )                      
 (ketavtoکتاوتو )                ( کتابت           جمع  ketavetکتاوت )            مفرد   
 (ketavoŋکتاواون )                ( کتابش                       ketavjکتاوی )                      

آید و با ضمیرهای شخصی پیوسته در زبان لکی می «خود»به معنای  «vʒوژ، » ۀکلم: ضمیر مشترک -2

 شود:صرف می
 ( خودمانveʒmoوژمو )                     ( خودم                 veʒemوژم )         
 ( خودتانveʒtoوژتو )                  ( خودت                  veʒetوژت )         

 ( خودشانveʒoŋوژِون )                    ( خودش                 veʒjوژی )         

،»های واژه ضمیر اشاره: -3 ، »و  «jæی  و  ضمیر اشاره هستند که به ترتیب برای نزدیک و دور  «ævæا 
 شوند:ها جمع بسته میروند و مانند اسمبه کار می

 جدول ضمیرهای اشاره
 جمع مفرد ریضم

 هانیا« joveŋ»وْوِنی نیا« jæ،ی  » کیاره به نزداش
، » اشاره به دور و   هاآن« oveŋ»اوْوِن  آن« ævæا 

رسشی روند، ضمیر پشوند و برای پرسش به کار میهایی که جانشین اسم میتمام واژه ضمیر پرسشی: -4
 عبارتند از:ها آنترین هستند و مهم

ه )       ( کی  jkکی ) نْ )jkoma( چه          کُمای )æhʃtچ   ( چندæŋʃt( کدام         چ 
خونی؟ )  خوانی؟( کدام را میkomaj m æxvŋjمانند: کُمای م 

 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
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 قید در گویش لکی.2-6
، حالت، تکرار، زمان ها شاملاین ویژگی .کندهای فاعل یا فعل را بیان میای است که ویژگیواژه ،قید

توان آن را از جمله حذف کرد. قید اساسی نیست و می ،مکان، تأکید و غیره است. نقش قید در جمله
 شود:به اعتبار اساسی یا غیراساسی بودن به دو نوع تقسیم می

ت  ) -1 لو  لمون  )ælvætæقید مختص؛ مانند: هرگز، ا  ت )( نŋahælmoŋæ( البته، ناه  ( ʃajætاگهان، شای 
 شاید.

 پذیرد؛ مانند:های دیگر را نیز میای است که همیشه قید نیست و نقشقید مشترک کلمه -2
( هوای دیروز از  bjter bj ʒjmrve e æŋdohava(  دیروز، هاوا دون  اِ ایمروژ بی تر بی )æŋdoدون  ) 

 امروز بهتر بود.
خانه نشسته در از دیروز تا امروز  (tjse malʃjŋ ʒjmrvta e æŋdo ʒæتا ایمروژ نیشتیسِ مال. ) دون  اژ 
 است.

 نما در گویش لکینقش.2-7
 و شامل موارد زیر است: کندمشخص میها را در جمله است که نقش واژهای نشانه نمانقش

 آید:(: در دو مورد بعد از مضاف یا موصوف می-ِی اضافه )نمانقش -1
لِ روزبه  الیه مضاف   و مضاف=   های روزبه( کتابketavæle rozbh) کتاو 
 صفتو موصوف =  ( آسمان آبیasemoŋe kjjav) آسمونِ کیاو

 شود:حرف ربط که خود به دو نوع تقسیم می -2
 ساز؛ مانند:نمای وابستهنقش( الف
 و ...  ( تا اینکهtagæh( هرچندکه، که، تاگه )æŋʃhar t( چون، اگر، هرچن )vjŋʃt(، چوین )taتا )

ن پیروز بین. ) چوینمثال:  درست را خواندی  چون (vjŋ dærsst xævŋ pjroz bjŋʃtدرسِت خو 
 پیروز شدی.

 ساز؛ مانند:پایهحروف ربط هم( ب
 مانند: ؛اما، ولی، و، یا )معادل زبان فارسی هستند(

گِستِم بچم  پارک  l ma park æma dvaræ ge mæʃetmægestem bدوآره گل ما هوارد. ) امام 

hvardدوباره برگشتم. اماخواستم به پارک بروم ( می 
   .(، یا، ای، الف در پایانohv(، اُهو )hvحرف ندا؛ مانند: هو )-3

 ( آهای بهروز.hv behrozمانند: هو بهروز )
 یا خدا -

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
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 خدایا -

 حروف اضافب در گویش لکی.2-8
رِ )æʒاز: اژ ) حروف اضافه در گویش لکی عبارتند ( مانند، اِجور ætor( برای، اِطور )ære( از، ا 

(ædʒvr( رد گ   غیره.( از و e( با، اِ )ægærd( مانند، ا 
 حسن از تهران آمد.=  (hasaŋ e tjro hatحسن اِ تیرُ هات )

 شوند.میمتمم نامیده ،کلمات بعد از حروف اضافه
انند: م ؛تشخیص دادتوان آن را مفهوم جمله میبا ندارد و تنها  مفعولی در گویش لکی وجود ۀحرف نشان

 ها را آورد.بهروز کتاب = (behroz ketavæl averdjبهروز کتاول آوردی )

 طی در گویش لکیفعل خاص و رب.2-9

( خوردن، چین ŋhvardeروند؛ مانند: هواردن )هایی که در گویش لکی به کار میفعل خاص: بیشتر فعل
(jŋʃt( رفتن، دین )jŋd( دیدن، نیشتن )ŋjʃteŋ( نشستن، هوتن )ŋhvtæ خوابیدن، و جز )بر وقوع ها آن

. در گویندها را فعل خاص میکنند، این نوع فعلکاری مخصوص یا داشتن حالتی مخصوص دلالت می
کار  به« چیزی به چیزی نسبت دادن»هایی هستند که معنای کاملی ندارند و فقط برای فعل ،مقابل

: هوا روشنه ۀدر جمل« است»شود؛ مانند ای دیگر کامل میوردن صفت یا کلمهآها با آنروند و معنای می
(hava rvʃeŋæهوا روشن است. در این جمله )، «به « هوا»به « روشن»دادن فقط برای نسبت« است

 زیر:  ۀدر جمل« نشده»ل کند یا فعمعنای آن را کامل می ،است و صفت روشنکار رفته
 است.حالا هوا باز نشده= ( hala hava vaz ŋovjæحالا هوا واز نویه )-

 گویند.این نوع افعال را افعال عام یا فعل ربطی یا رابطه می
 ها.است، و مشتقات آن (has( بودن، هس )bjjeŋاز: بِیین ) ترین افعال ربطی عبارتندمعروف

 یاگر به معنا« دنیگرد یدر معنا gjrdjŋ ن،یردیگ»و « گشتن یمعنادر  gæʃteŋگشتِن، »دو فعل 
 هستند؛ مانند: یبه کار روند فعل ربط« شدن»

-( = راه تهرانre tjroŋ keradʒ haŋvz esfal ŋæɡjrdejæ. )یِ ردینگ اِسفال هنوزکرج -رونیرِ ت
 است(.است )نشدهدهیکرج هنوز آسفالت نگرد

 شوند؛ مانند:یفعل خاص محسوب م گر،یاما در موارد د
. )گردش دیگردیم لهی( =چرخ به دور مtʃærx æ dor mjlæ mæɡjrdja. )ایردیمگ ل  یچرخ ا  دور م-

 کرد= فعل خاص( یم
 . اندامها از این نوع فعل تلاغلب فع

 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%84%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
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 افعال ناقص مشهور عبارتنداز:
س )bjjŋ( باشیدن، بییِن )boveŋبُون ) « hæsهس،»صرف فعل ها آن( است، و مشتقات hæs( بودن، ه 

 است. 
 به صورت ضمیر: -الف

 
 به صورت فعل:-ب

 ( hjmeŋهیمِن )                             (                           hæmهئم )                              
 (hjŋoهینو )     جمع لکی                                     (hæjهئی )          مفرد لکی    

 (  hæŋهئن )                      (                                  hæsهس )                              

 «( در معنای بودنbjŋبین )»یش لکی مثال از فعل گو
 ایم( بودهbjmŋæبیمنه )                     ( بودم                       bjmæبیم  )                               

 اید( بودهbjŋoŋæبینونه )        جمع لکی                     بودی (bjŋæبین  ) مفرد لکی              
 اند( یودهbjŋæبین  )                      ( بود                             bjæبیه )                              

 وجب فعل.2-10
ساند یا وقوع و حالت آن را با شرط یا شک همراه کند یا درخواست و برفعل از این جهت که خبری را 

 های زیر:. در مثالرا خواهد داشتمی یا امری یکی از سه وجه اخباری، التزا ،فرمانی را برساند
 حمید نامه نوشت.= (hæmjd ŋomæ ŋvjsoŋjحمید نومه نویسونی )-
 باشد.شاید حمید نامه نوشته= ( ʃajæd hæmjd ŋomæ ŋvjsoŋjtjشاید حمید نومه نویسونیتی )-
 نویسحمید! حتماً نامه ب=  (hæmjd hætmæ ŋomæ beŋovjsحمید! حتماً نومه بنُویس )-

اهد ش ،لوا ۀکنند. در جملدلالت می« نوشتن»بر عمل « بنویس»و « باشدنوشته»، «نوشت»های فعل
نده یقین ندارد که سوینهمان خبر با شک و احتمال همراه است و  ،دوم ۀدر جمل هستیم؛خبری قطعی 

-هخواست« تن نامهنوش»سوم از مخاطب، انجام دادن عملی؛ یعنی  ۀاست و در جملحمید قطعاً نامه نوشته
دوم از وجه التزامی و فعل  ۀاول از وجه اخباری، فعل جمل ۀگیریم فعل جملاست. پس نتیجه میشده
 سوم از وجه امری است. ۀجمل
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یر تقسیمزمان  شود:بندی میهای فعل از نظر وجه در کاربردهای اصلی و عمده به شرح ز
رِم )-  کنم =(kæremمضارع ساده: ک 
 کنممی =(mækæmمکم ) مضارع اخباری:-
 کنممیدارم= ( djrem mækæmمضارع ملموس: دیرم مکم )-
 کردخواهم =(mjabekæm( /  میابکم )mækæmمستقبل: مکم )-
 کردم= ( kerdemماضی ساده: کِردِم )-
 امکرده= ( kerdemaماضی نقلی: کردما )-
 بودمکرده= ( kedojmماضی بعید: کردیم )-
 کردممی= ( kerdem mæدم )ماضی استمراری: مکر-
کِردِم )ماضی ملموس: داشتِم-  کردممیداشتم= ( daʃtem mækerdemم 
بیم )-  امبودهکرده= ( kerdæ bjmماضی ابعد: کِرد 
کِردِم )-  امکردهمی= ( kerdem mæماضی نقلی ملموس: م 
 

رِم )« اگر»مضارع ساده:                                     کنم              = ( kæremک 
 بخورم= ( bjremبیرِم )« شاید»مضارع التزامی:         وجه التزامی       

 باشمخورده= ( hvardojmهواردُیم )« کاش»ماضی التزامی:                                   
                 

 بخور =(bjrبیر )      وجه امری       
  

 لکیفعل وصفی در گویش .2-11
ری در فعل دیگ ،در این صورت .ل را با ساخت صفت مفعولی به کار ببرندعفعل وصفی آن است که ف

 کند:ارزش فعل وصفی را مشخص می ،از جهت شخص، زمان و وجه که آورندآخر عبارت می
پرویز  =(ædresæjz ketav ordaʃtj berdjs mpærvپرویز کتاو اورداشتی بردیس مدرسه. ) -

 به مدرسه برد. ،اشتهبردکتاب را 
نیز همان « برداشته»ارزش  ،سوم شخص مفرد از ماضی مطلق )وجه اخباری( است؛ بنابراین« برد»
 پس:«. برداشت»است؛ یعنی « سوم شخص مفرد از ماضی مطلق وجه اخباری»
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 و بِرد کتاوخونه اورداشتکتاو  زیکتاووخونه = پر سیبرد یورداشتا کتاو زیپرو-
 مفعولی                                 سوم شخص مفردصفت             

 و به کتابخانه برد.  برداشتبه کتابخانه برد = پریز کتاب را  برداشتهپرویز کتاب را  -
 شاید پرویز چیه مال نون بیری = شاید پریز بچو و مال نون بیری. -
(mal ŋvŋ bjrj v væʃjz betpærv dæjh mal ŋvŋ bjrj = ʃajʃjz tpærv dæʃaj) 

 و غذا بخورد. برودغذا بخورد = شاید پرویز به خانه  رفتهپرویز به خانه 
 و مال و نون میری. مچوو مال نون میری = پرویز  رسیهپرویز 

(v væ mal væ ŋvŋ mjrjʃpærvjz ræsjæ væ mal ŋvŋ mjrj = pærvjz mæt) 
 خورد.و غذا می رودمیخورد = پرویز به خانه غذا می رفتهیز به خانه وپر -

 رود:ها به کار میبه جای این ساختمانفعل وصفی 
 ماضی مطلق در گویش لکی:-1

 ،دیپیرمرد فریادی کش = (a merddʒær jʃja dæ kɢarjʃ espj rریش اسپی قاره کیشیا درجا مرد. )
 جا مرد.در
 یش لکی:وماضی استمراری در گ -2

 او پار هر هفته مهت و مال ایمه و ایمه مینیاتی.  -
(jŋjayjæ mtæ væ mal ejmæ væ ejmfhar hæov  ) =ما آمد و ما را  ۀرهفته به خاناو پارسال ه

 دید.می
 مضارع اخباری در گویش لکی: -3

 دهند.( انتشار میŋvjsjaدر یک کتاب نوشته )نویسیا  هاها را بعضیآن سال ۀدنیا وقایع عمد ۀهم -
 دهند.نویسند و انتشار مییعنی می

 مضارع التزامی در گویش لکی:-4
حقوق خد  ۀ( از کلیdajhصد دینار به تاجر داده )دایه یکعاقبت مرافعه به این ختم شد که یهدی -

 . صد دینار به تاجر بدهد و از ...بگذرد. یعنی یهدی یک
 مستقبل در گویش لکی:-5

رفت  یعنی......خواهد ؛( از نسرین عیادت خواهدکردjhʃtسیمین فردا به بیمارستان رفته )چیه  -
 .و ... 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%84%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
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 امر در گویش لکی:-6
 از نسرین عیادت کرد.  (jhʃtسیمین به بیمارستان رفته )چیه  -

 گیرینتیجب.3
 تگاهو خاس اندریشهپژوهش حاکی از آن است که گویش لکی و زبان فارسی از آنجایی که هم این نتایج

شود: هر دو زبان اشاره می هاآنری با هم دارند که به اهم های بسیا، اشتراکات و شباهتمشترک دارند
های مشترکی در واژگان اعم از اسم، صفت و هایی ایرانی هستند و به همین دلیل دارای ریشهاز خانواده

مشترک  ۀیا از یک ریش اند. بسیاری از واژگان در گویش لکی و فارسی مشابهاندفعل و ساختارهای زبانی
کنند. هر دو دارای ند. هر دو زبان از ساختار جملات )نهاد + مفعول + فعل( استفاده میات گرفتهئنش

تر دقیق به بیان ،کنند، این ویژگینظام صرف فعل هستند که براساس زمان، شخص و تعداد تغییر می
 هبندی و استفادها، جمعکند. برخی از قواعد دستوری مانند جنسیت اسمزمان و حالت فعل کمک می

به زمان )گذشته، حال، آینده(  با توجهها در هر دو زبان مشابه است. در گویش لکی افعال از صفت
ها مشابه گویش فعل ،شکل خاص خود را دارد. در زبان فارسی ،شوند. هر زمان و شخصصرف می

ها در فارسی ممکن است کمی متفاوت باشد و به صورت شوند اما ساختار صرف فعللکی صرف می
یسهای مختلف تغییر کند. به دلیل تعاملات فرهنگی گویشوران گویش لکی با فارتری در زمانیچیدهپ

ها برای و عبارات روزمره مشهود است. هر دو زبان از قیدها و صفت هاهزبانان، این تأثیرات در واژ
د. گویش کننکمک می تر مفاهیمکنند و این ساختارها به بیان دقیقها استفاده میها و فعلتوصیف اسم

به ارتباط  هک های مشترک و تأثیرات فرهنگی، اشتراکات زیادی دارندلکی و زبان فارسی به دلیل ریشه
 کند.   و تعامل بین گویشوران این دو زبان کمک می

 منابع

العات مط. یزبان لک یهامثل یتیو ترب یمیتعل ی،اخلاق یممفاه یل(. تحل1402فرشاد ) ی،شرفیاسکندر
  :JIS/JIS.202DOI/4.20441.240810.22103 .59-79(، 44) 22، یرانیا

و  یمفهوم ی،ساختار یقیتطب یل(. تحل1400) یمهد یشی،درویفرشاد، و صادق ی،شرفیاسکندر
             .130-159(، 15) 5، یقیتطب یاتادب ۀجستارنام. یو فارس یزبان لک یهامثل یکاربرد

گاه.  .قوم لر(. 13۸5بهاروند، سکندر )یالهامان  تهران: انتشارات آ

 . یریجهانگ یفرهنگ ۀتهران: مؤسس .یفرهنگ لک(. 1367) یدحم یزدپناه،ا

 . یرتهران: انتشارات اساط.یبر فرهنگ لک یامقدمه(. 1391) یدحم یزدپناه،ا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%E2%80%8C%D9%84%D8%AB%D9%88%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9
https://doi.org/10.22103/jis/jis.2024.20441.2408
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 تهران: نشر قطره.  .یزبان فارس یختار (.13۸2) یمهر ی،باقر

. یبه لک یدر انتقال از زبان پهلو یواج ییراتتغ یند(. فرا1399) یدوند، سع، و زهرهیعلیوسف یرانوند،ب
 :IRLL.2DOI/020.67295210.30495. 1-20(، 1) 6، ینزم یرانا یمحل یهاو زبان یاتادب

 ۀقمطاب یو،ساخت ارگت یلک یشدر گو یفعل ی(. پسوندها1393عباس ) یدی،شجاع، ام یی،رضایتفکر
 .37-55(، 1) 4، یشناسیرانا یهاپژوهش. یوسته؟پ یرضم یا یفاعل
66710.22059/JIS.2014.52:DOI  
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